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چكيده
مطالعات فرهنگي است، اما از جهاتي با نوع مطالعات پسااستعماري، بخشي ازجريان گسترده

هاي خاستگاه اصلي اين مطالعات به انديشه. مطالعات فرهنگي بريتانيايي يا فرانسوي متفاوت است

وجه اصلي اين مطالعات . گرددي اخير برمي ويژه به دو دههمتفكرين كشورهاي جهان سومي، به

 بر ميراث اتكاي همزمان با ،انتقادي بودن آنها و ايجاد گفتمان جديدي از مطالعات فرهنگي

متفكران اين.شناسي و به ويژه مطالعات فرهنگي، فلسفي و ادبي جهان انديشه غربي استجامعه

شناسي، فلسفه، سينما، ادبيات و به طور كلي هاي جامعه حوزهقلمرو نقد خود را بهحوزه مطالعاتي 

شناسي، ها را از ابعاد مختلف روشد؛ و اين حوزهندههاي فكري غرب گسترش ميسنت

ها و انتقادات سنت مطالعات حاصل اين پرسش. كنندواسازي ميشناسي و گفتماني معرفت

ريشه ... سي، فلسفه، ادبيات، فمنيسم و شناپسااستعماري است، كه در موضوعات مختلف جامعه

 اين مقاله سعي دارد به طور .اي شناخته استرشته مطالعاتي چند مثابهدوانده است، به همين دليل به

.هاي مهم اين مطالعات بپردازدمختصر به معرفي برخي از آموزه

شناسيي دكتري جامعهدانشجوي دوره*



٦
مقدمه

ترسيم اين جريان، . ترسيم كرد» فرهنگ« محور حولتوان شناسي را ميجريان رشد و توسعه جامعه

طي . سازد كه پيشتر يا مغفول بوده يا بسيار كمرنگشناسي را برجسته ميهاي جامعهها و سنتابعادي از نظريه

آزمايي دو گروه شناسي عرصه رزم گويا قلمرو جامعه؛شوداين مسير نقاط عطف و سكوت بسيار ديده مي

به معناي عدم وجود امر هرچند اين . وجه به فرهنگ بوده استت فلسفي فرهنگ و گروه كم-حامي نظري

عليرغم حضور پيوسته به هرحال . هاي علوم انساني، همچون ادبيات نيستجلوه فرهنگ در ساير شاخه

 اخير است كه فرهنگ از بخش و  تنها در چند دهه- در تمام معاني آن و در تمام رويكردها-فرهنگ

 سزاوار  كهايتوان گفت به جايگاه شايسته ميه است وز روبنا بودن فراتر رفتعنصري از يك سيستم بودن، ا

اين جهش، در حقيقت، در سايه دگرگوني اساسي در رويكرد به علم و از جمله . ، رسيده استهآن بود

قبل از هر . رخ داده استشناختي و فلسفه علم، هاي معرفت شناختي، روششناسي، به ويژه در حوزهجامعه

پس از آن، همراه با تغييرات اجتماعي و . گرا بود كه راه را هموار كردشناسي اثبات جامعهتشكيك درز، چي

 شكاكيت به شدنعلني.  ميلادي، دگرگونيهاي بعدي نيز به وقوع پيوست70 و 60هاي سياسي دهه

يكي . ظيم رهنمون شدگرايي و امثالهم، انديشمندان را به چرخشي عروشنگري، مدرنيته، ساختارگرايي، علم

توجه به . از وجوه بارز اين چرخش، حركت از انتزاع نظري به زندگي انضمامي و واقعي مردم جامعه بود

زندگي روزمره، از يك زاويه ديگر، توجه به فرهنگ است، چرا كه زندگي در تار و پود فرهنگ اتفاق 

اما اين مطالعات ريشه در , گي جديد است حاصل اين تحولات گسترش مطالعات فرهن.افتد و جريان داردمي

.گذشته دورتري دارد

گاهي اوقات چند رويكرد مختلف به موازات . توان تا قرن نوزدهم نيز دنبال كرد مطالعات فرهنگي را مي

بندي توان به صورت زير دستهبخشي از اين مطالعات را مي. هم، درباره فرهنگ و مسائل آن وجود داشته است

:كرد

العات انتقادي مط-

 مطالعات فرهنگ عامه-

 مطالعات فمنيستي-

 مطالعات پسااستعماري و چندفرهنگي-

به طور خاص در اين . هاي قبل از تغييرات مورد ذكر ارجاع داد     توان به دهه  سابقه مطالعات انتقادي را مي    

هـاي مـاركس،   ت انديـشه  خاستگاه مكتب فرانكفور.توان به مطالعات مكتب فرانكفورت اشاره كرد      دسته مي 

شــود، و از آنجــا كــه درك مــي» ايــدئولوژي« فرهنــگ در چــارچوب ماركسيــستينگــاهدر .فرويــد و وبــر اســت
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بـه عـلاوه، هـم      . هـاي طبقـه حـاكم اسـت، پـس فرهنـگ نيـز محـصول ايـدئولوژي اسـت                    به معناي ايده   ايدئولوژي

فاوت عمده اين مكتب بـا ماركسيـسم لنينـي،     ت. شوندايدئولوژي و هم فرهنگ توسط زيربناي اقتصادي تعيين مي        

كننـدگي  توجه به مسائل روبنائي فرهنگ و سياست بود، تا جايي كـه بـرخلاف تاكيـد ماركسيـسم بـر تعيـين                    

داري مـدرن كنتـرل     به نظر اصحاب مكتب فرانكفورت جوهر سرمايه      . اقتصاد، براي فرهنگ استقلال قائل شدند     

ي اسـت و فرهنـگ مـدرن يكـي از عوامـل اصـلي ايـن كنتـرل بـه شـمار           اجتماعي و جلوگيري از دگرگوني بنياد 

به نظر آنها ماركسيسم ارتدكس اهميت فرهنگ مدرن به مثابـه عامـل كنتـرل و سـلطه را در نظـر نگرفتـه                     . رودمي

يكـي از موانـع عمـده آگـاهي و آزادي و انقـلاب      » صـنعت فرهنـگ  «داري مـدرن  است، در حالي كه در سـرمايه  

 و  "والا"رانكفورتيها و از جمله آدورنـو و هوركـايمر بـا تأكيـد بـر تقابـل دوگانـه فرهنـگ                      ف. اجتماعي است 

به نظر اين گروه صنعت فرهنگ تواناييهاي مختلـف         . پرداختند) عامه(، به نقد فرهنگ پست      "پست"فرهنگ  

.كندواره ميبرد و هنر و زندگي و علم را شئذهني، فرهنگي و هنري انسانها را به قهقرا مي

نظريـه  . كنندگي فرهنگ در نظام اجتماعي، نظريات گرامشي و آلتوسر نيز قابل طـرح اسـت              در راستاي تعيين  

اي مهم در مطالعات فرهنگي و ايدئولوژي است، تـا جـايي كـه برخـي معتقدنـد خاسـتگاه       هژموني گرامشي نظريه  

داري نتيجـه هژمـوني     ار نظام سرمايه  به نظر گرامشي استمر   . گرددنظري مطالعات فرهنگي به انديشه گرامشي برمي      

اي اخلاقـي و فكـري   هژمـوني فرآينـدي اسـت كـه در آن طبقـه حـاكم، جامعـه را بـه شـيوه                    «. ايدئولوژيك است 

هژمـوني ايـدئولوژيك، در هـر    . به عبارت ديگر، هژموني، كنترل از طريق اجماع فرهنگي اسـت  . »كندهدايت مي 

در ايـن نظريـه فرهنـگ آوردگـاه منازعـات و       . يابـد قه حـاكم سـامان مـي      طب» روشنفكران انداموار «زمان به وسيله    

.هاي حاكم و نيروهاي مقاومت و زندگي روزمره فرهنگ عامه را فراهم آوردمبارزات گروه

اي را بـه روي مطالعـات   به همين ترتيب آلتوسـر بـا ايجـاد تغييراتـي در نـسبت بـين زيربنـا و روبنـا بـاب تـازه                     

اي از وي ايــدئولوژي صـرف بازتــاب زيربنـاي اقتــصادي نيـست، بلكــه خـود مجموعــه    بــه نظـر  . فرهنگـي گـشود  

كردارهاي مادي است كه كاركرد آن سرپوش گذاشتن بر تضادهاي موجود در جريان زنـدگي واقعـي اسـت؛ و                    

يـه  او كـه متـأثر از نظر      . دهدهاي كاذب براي مسائل واقعي انجام مي      حلايدئولوژي اين كار را از طريق عرضه راه       

كنـد و از او فـردي تـابع    در مورد موژه است، بـر آن اسـت كـه ايـدئولوژي فـرد را بـه سـوژه تبـديل مـي                 » لاكان«

. سازدمي

هاي فرهنگي، نقش آنها در ايجـاد و حفـظ اسـتيلاي            هاي انتقادي، بررسي و نقد فرآورده     نقطه مشترك نظريه  

ن مكتـب فكـري توجـه بيـشتري بـه ويژگـي             همان طور كـه گفتـه شـد، در نظريـات متـأخر اي ـ             . طبقة حاكم است  

فرهنگــي سياســت و اقتــصاد، مــصرف فرهنگــي، مقاومــت در برابــر ايــدئولوژي و هژمــوني و ســلطه شــده، نقــش  

.دهندتر نشان ميفرهنگ را در تغييرات اجتماعي برجسته
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شناسـي، صـاحبنظراني در حـوزه فرهنـگ خـارج از ايـن جريـان فعاليـت                به موازات جريان رسمي جامعه    

هـاي اخيـر بـه     شـروع شـده و در دهـه   "وسِ و اليـوت ماتيو آرنولـد، لـي  "اين مطالعات از نظريات  . كردندمي

اي ايـن جريـان مطالعـاتي در زمينـه ارزيـابي فرهنـگ تـوده              . هال و فيـسك رسـيده اسـت       , ويليامز, هوگارت

. به خود ديده است» اياز نكوهش تا تحسين فرهنگ توده«چرخشي بنيادي 

بلكه فرهنـگ سـنتي گذشـته       , ستودند نه فرهنگ توده يا طبقات كارگر      وس و اليوت مي   رنولد، لي آنچه كه آ  

اي خوانـده   ، آنارشـي چيـزي اسـت كـه امـروزه فرهنـگ تـوده              »فرهنگ و آنارشـي   «از نظر آرنولد در كتاب      . بود

ر آرنولـد   وظيفـه فرهنـگ از نظ ـ     . شود و به طور اخص منظـور او از آنارشـي، فرهنـگ طبقـات كـارگري بـود                  مي

وِس، بـه  لـي . يابـد تجلـي مـي  » نـوا فرهنـگ و بـي  هاي بيتوده«كنترل نيروي ويرانگر آنارشي است كه در فرهنگ     

او بحـران  . كنـد شـدن فرهنـگ را مطـرح و نكـوهش مـي     شدن و به عبارت بهتر آمريكاييايتأسي از آرنولد توده   

وِس فرهنـگ واقعـي را محـصول    لـي . دانـست يفرهنگي يا تنزل عمومي فرهنگ را مهمترين ويژگي قرن بيستم م ـ   

هـاي ارزشـمند هـستند، و معتقـد بـود از آنجـا كـه در           دانست كه پاسدار سنت   هايي مي اقدامات و ابتكارات اقليت   

.پرور مورد تهاجم قرار گرفته، فرهنگ دچار بحران شده استهاي فرهنگقرن بيستم اقتدار اقليت

ي فئودالي از جامعه داشت كـه در آن طبقـه حـاكم شـبيه هـيچ يـك از                   اساساً ديدگاه «به همين ترتيب اليوت     

. كـرد ي كاپيتاليـستي را مـنعكس مـي       هاي موجود طبقه متوسط نبـود، بلكـه آريـستوكراسي پـيش از جامعـه              گروه

اي كـاملاً مبتنـي بـر     بـه دنبـال بازگـشت بـه جامعـه     "جامعه انبوه"گري اليوت در مخالف خود با فروپاشي و مادي   

).1381؛ اليوت 147:1378جانسون (اريستوكراسي فئودالي از جامعه و فرهنگ بود تصوير 

آنهـا از ايـن جهـت كـه       . هاي گذشته اسـت   اي و علاقه به سنت    نقطة اشتراك اين سه متفكر نقد فرهنگ توده       

ت كننـد داراي اشـتراكاتي بـا مطالعـا    اي را نقـد مـي  شـدن فرهنـگ تـوده    شـدن و سـطحي    داري، آمريكايي سرمايه

اي فاقـد هرگونـه مـلاك و معيـار     هم معتقدند فرهنگ تـوده ) آرنولد و ديگران(انتقادي فرهنگ هستند، زيرا آنها      

نقطـه اخـتلاف مطالعـات    . طلبي، رفاه و فراغـت اسـت  براي سنجش ارزش مقولات فرهنگ و متكي بر حس لذت   

.كنندل ارائه ميرفتي كه براي اين معضانتقادي و مطالعات متأثر از آرنولد در راه برون

همـانطور  . مطالعات فرهنگي بريتانيا كه با آرنولد شروع شده بود، در نيمه دوم قـرن بيـستم كـاملاً تغييـر كـرد                  

سـازي در تفكـر و انديـشة غـرب از جملـه       ميلادي دوران تـاريخ 70 و 60هاي  كه در مقدمه بحث اشاره شد، دهه      

گرايانـة مطالعـات   هـاي نخبـه   مهم اين دوره تـشكيك در ايـده       يكي از تغييرات  . در مطالعات مرتبط با فرهنگ بود     

اي كه نزد سنت مطالعات انتقادي فرهنگ و نيز سنت بريتانيايي بـه سـبك آرنولـد                 گرايانهفرهنگي بود؛ تفكر نخبه   

در ايـن  . اي بـه آن بخـشيد  شد، و جايگاه ويـژه ) عامه(تر به فرهنگ توده    اين وضعيت سبب توجه جدي    . رايج بود 

ــسته  دوره ــره برج ــارت، چه ــارد هوگ ــت   ريچ ــوده در بريتانياس ــگ ت ــات فرهن ــار  . ي مطالع ــالف افك ــه مخ او ك
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هاي معينـي از فرهنـگ      گرايانه است؛ به طبقه كارگر بيش از روشنفگران نخبه توجه دارد؛ منادي ارزش جنبه             نخبه

ن آوردن اسـتاندارد كيفيـت   شـدن آن، بـه معنـاي پـايي    ايمدرن عامه بوده و معتقد نيست كه اشاعه فرهنگ و توده  

بينـد كـه   هوگارت، در عوض خطر عمده را در ارتباطات انبوه جامعه تكنولوژيكي مـي          ). 208: جانسون( آن است 

.كندبيش از پيش فرهنگ را به اشياي مصرفي تبديل مي

ظريـه وي از    وِس، به مفهوم سلـسله مراتبـي ن       به همين ترتيب، ريموند ويليامز، عليرغم تأثيرپذيري شديد از لي         

بـه  . كـرد جامعه اعتقادي نداشت، و برخلاف وي فرهنگ توده را نازل و تهديدي براي فرهنگ متعالي تلقي نمـي                 

طور كلي ويليامز تصوير جامعه ارگانيك مورد نظر نويسندگان انگليسيِ پيش از خود را ناشـي از اشـتياق آنهـا بـه          

از نظـر وي فرهنـگ لزومـاً در    . كنـد نظـري قلمـداد مـي   تـه دانـد و ايـن اشـتياق را كو   بازگشت به نظم فئودالي مـي  

كند، بلكه همواره در حال تكامل است، به همـين دليـل، او فرهنـگ را       والاترين محصولات فكري تبلور پيدا نمي     

هـا، از جملـه گرامـشي، ماترياليـسم         از سـوي ديگـر ويليـامز بـه تأسـي از نئوماركسيـست             . دانـد مي» شيوه زندگي «

.دهدكند و معتقد است كه فرهنگ خود را مثابه يك فرايند شكل ميميفرهنگي را رد 

ارزش نيـست؛  به طور كلي نزد متفكران متأخر مطالعات فرهنگي در بريتانيا، فرهنگ عامه نه تنها مـنحط و بـي     

ه شـوند ك ـ ها به عنوان امري محلي بررسي مـي   در اين رويكرد، فرهنگ   . بلكه حائز اصالت و اعتبار اجتماعي است      

هــاي در نهايــت، متفكــران ايــن ســنت داراي انگيــزه. كننــدقــدرت و مقاومــت همزمــان در آن ايفــاي نقــش مــي 

تحـت   مطالعات فرهنگي بريتانيا هم اكنـون   ).1384: اسميت(سازد  ماركسيستي هستند كه تحقيقات آنها را متأثر مي       

و بـاختين، دچـار تحـولات قابـل تـأملي شـده       تأثير متفكران غير بريتانيايي همچون گرامشي، آلتوسر، دوسـرتو، بـارت      

بـه  , يكي از اين تغييـرات    . توان در نظريات استوارت هال، جان فيسك و ديگران مشاهده كرد          تحولاتي كه مي  . است

.شودتوجه به مضاميني است كه در مطالعات پسااستعماري و چندفرهنگي با اهميت تلقي مي, ويژه در آراء هال

هاي دور دارد، اما به طـور گـسترده همزمـان بـا مطالعـات        اگر چه ريشه در گذشته    مطالعات فمنيستي نيز،    

هـايي اصـلي، همچـون مطالعـات     ايـن مطالعـات در درون خـود بـه شـاخه     . اسـت مدرنيستي شكوفا شده  پست

وجه اساسي و بنيادين اين مطالعـات نقـد سـاختارها، رفتارهـا،             . شودراديكال، سوسياليست و ليبرال تقسيم مي     

را به ... شناسي، ادبي وبر اين اساس، آنها حتي سنت جامعه. داري است و سرمايهههاي مردانها و ارزشرشنگ

در اين مطالعات نيـز، تمـايز بـين والا و پـست فاقـد هرگونـه               . اند كشيده پرسشدليل مفروضات مردانه آن به      

نظريـات ايـن   . گرفـت ست قرار مي  زيرا بر اساس آن، فرهنگ و انديشه زنانه در گروه فرهنگ پ           . ارزش است 

از جمله اسـپيواك قـرار گرفتـه و نقـد و بـازبيني شـده         , گروه نيز مورد توجه متفكران مطالعات پسااستعماري      

.است

از جمله  . دارد،  عاممدرنيستي، به طور     با مطالعاتِ پست   ي مشترك فضاهاي و   هامطالعات پسااستعماري مرز  
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اساس مهمتـرين  اين بر .  اجتماعي و سياسي ويژه و متفاوت آن استويژگيهاي اين مطالعات خاستگاه فكري، 

هاسنتاين  بيرون از دايره ديدگاهياز تفاوت آن با سه دسته قبلي، نقد بنيادي و گسترده سنتهاي فكري غربي،       

ات زيرا از يك سو، اين مطالع ـ     . اين نظريات و نيست   گونه  پيدايش يكباره و قارچ    به معناي     امر  اين البته. است

 پـا    و لاكـان   ريشه در تفكر غربي دارد و بر اساس آراء متفكراني همچون نيچه، آدرنو، فوكـو، دريـدا، دلـوز                  

ديگر، مدتها قبل از    سوي  از  . همان طور كه اشاره شد بخشي از مطالعات فرهنگي متأخر است          گرفته است، و    

اند كـه بـه    بوده...) زر، فانون و  سههامهمچون  (متفكران متأخر مطالعات پسااستعماري، نويسندگان و شاعراني      

آنچه كه امروز باعث گسترش و مقبوليت بيشتر مطالعات پـسااستعماري، بـه       .نقد سنت فكري غرب پرداخته است     

تري اسـت كـه توسـط صـاحبنظران ايـن حـوزه ايجـاد شـده               مثابه يك سنت فكري است، رويكرد روشمند و نظري        

.از خواهيم كردما در مبحث بعدي اين موضوع را ب. است

ي زمـاني پـس از اسـتعمار      بر اين اساس، مطالعات پـسااستعماري عنـواني اسـت بـراي مطالعـاتي كـه در دوره                 

. شناسـي متمركـز بـوده اسـت    ترين مطالعات اين حوزه در ابتدا بر موضوع شرق مهمترين و اصلي  . انجام شده است  

اند كه از سوي متفكران غربـي دربـارة        هايي پرداخته ريهها و نظ  اين مطالعات، به طور كلي به نقد تحقيقات، تحليل        

1960ي در دهـه » عبـدالمالك «شناسي و نقد آن را براي اولين بـار  مطالعات مرتبط با شرق   . اند نوشته شده  "شرق"

 بـه  "شناسـي شـرق "سعيد در كتاب معروف خود با عنـوان  .  گسترش داد1970آغاز و سپس ادوارد سعيد در دهه    

، دو مـسئله  "شناسـي شـرق "بـه نظـر سـعيد كتـاب     . پـردازد علمي غربي و نظريات آن درباره شرق مي    نقد گفتمان   

نقد تـصويري   ادوارد سعيد در اين كتاب به       .  بازنمايي فرهنگهاي ديگر   -2 رابطه دانش و قدرت و       -1:اصلي دارد 

ح توصيفي موضـوع،  سطاز اين نظر در    . ارائه كرده است  ) چه غرب و چه شرق    (پردازد كه غرب از جهان      مي

 تـصويري كـه   ؛ كه اين تصوير، تصويري يكپارچه، ساده، غير واقعي، سوگيرانه و خيالي است مسئله اين است  

 ناظر بر اين "شناسيشرق"در سطح تحليلي، . ارتباط چنداني با واقعيت هدف خود، يعني جامعه شرقي، ندارد    

 غـرب  ؛ وبطن خود اهدافي اقتدارگرايانه نهفته دارد   كه اين تصوير خيالي ارائه شده از شرق، در           استانديشه  

، جايگاه خود را در برابر )كيد بر اسلامأبا ت(با ارائه اين تصوير، ضمن تلاش براي فروكشاندن موقعيت شرقي          

.بخشدآن ارتقا مي

ي، بسياري از متفكران، محققان و سياستمداران غرب ـ  . شناسي، كارگر افتاد  شرقمطالعات  نقدهاي وارده بر    

در ايـن زمينـه نقـش ادوارد سـعيد      . به تجديد نظر در رويكرد خود انديشيدند و برخي نيز به آن عمل كردنـد              

او توانست موجي از انديشه را ايجاد كند كه هنوز ادامه دارد و اميـدهاي زيـادي، دسـت    . بسيار برجسته است  

، )1384("ترنر"مين اساس به نظر ر هب. آفريده استغيرغربي و نظري، براي روشنفكران فكريكم از لحاظ 

انـداز كـاملي را دربـاره       نخـست، چـشم   : شناسي دو پيامد اصلي براي علوم اجتمـاعي در بـردارد          گفتمان شرق 
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 كـه بـه نظـر وي در ايـن     ،كندكند كه شرق و غرب را از هم تفكيك مي    تفاوت اجتماعي و تاريخي ارائه مي     

دوم اينكـه عليـرغم ادعـاي علـوم اجتمـاعي بـه       . »دآي ـغرب به حـساب مـي  سكه  منفي رويشرق  «چارچوب  

ايـن  . هاي فرهنگ مدرن ايجاد كرد اخلاقي در خصوص ريشهيشناسي موضعطرفي ارزشي، گفتمان شرقبي

هاي علم، فلسفه، تكنولوژي گيري ارزشي باعث ناديده انگاشتن بسياري از دستاوردهاي شرق در حوزهموضع

. شده است…و

تـصوير از سطح توصيف    عمدتاً   وارد شد، اين بود كه اين مطالعات         "شناسيشرق"مهمترين نقدي كه بر     

هيچگونـه تـصويري از شـرق واقعـي ارائـه      « او   گفته است كه   خود ادوارد سعيد  . رود شرق فراتر نمي   ازغرب  

 تـلاش كـرده اسـت كـه       "فرهنـگ و امپرياليـسم    " و   "شناسـي شـرق "در كتاب   سعيد  . )1382سعيد(» كندنمي

توصيفي بودن مطالعات مـرتبط بـا نقـد       . ايدئولوژيك بودن تصوير غرب از شرق را برجسته سازد        مخدوش و   

ايـن بـار بـه جـاي ادوارد     .  نقطه ضعف، در نهايت مسير مطالعات بعدي را همـوار كـرد   شناسي، به عنوان  شرق

اري روي ، بـه مطالعـات پـسااستعم   )و نه فقط كشورهاي غربـي (كشورهاي مختلف جهان سعيد، متفكريني از    

ايـن  . به عبارت بهتر، بعد از اين جريان بود كه ادبياتي به نام مطالعات پسااستعماري رواج پيـدا كـرد                  . آوردند

هاي زيادي بـا مطالعـات انتقـادي         اما آميختگي  ،كندمطالعات اگرچه موضوعات و مضامين نوي را مطرح مي        

و اين سه دسته مطالعات را حول مركزي بـه نـام   مطالعات فرهنگي بريتانيا و مطالعات فمنيستي دارد؛      , فرهنگ

.كند سامان داده و مجدداً صورتبندي مي"شناسانهنقد مطالعات شرق"

)Postcolonial Studies(مطالعات پسااستعماري 
اسـتعمار كـه از مبـدأ خـود در اروپـاي غربـي بـه                . اقدامات استعماري از قريب چهار قرن بيش آغاز شـد         

قريباً سراسر سياره زمين را فرا گرفته بود، كوشيد تا اين سياره را نـه بـه شـكل اروپـا،                  حركت درآمده بود و ت    

سراسر قاره امريكا، از آلاسكا تا پاتاگوني، خصوصيات ويـژه خـود را           . بلكه در خدمت اين قاره سازمان دهد      

ان اروپايي به انهـدام  به هنگام كشف اين قاره در اواخر سده پانزدهم، استيلاگر. مديون استعمار اروپايي است   

در طول قرن نوزدهم، اسـتعمار اروپـايي بـا    . سازمان فرهنگي، اجتماعي و سياسي بوميان اين قاره اقدام كردند      

1960اين وضعيت با خريد و فروش بردگان آغاز شد و تا دهه             . هاي مختلف متوجه قلمرو آفريقا شد     ويژگي

 استعمار اروپايي بر سه گروه  نيزكره شرقيدر نيم. م داشتكه ناقوس استقلال مستعمرات به صدا در آمد، دوا

 و اسـتقلال يـافتن    1940ي   كـه تـا دهـه      كشور خاور نزديك، آسياي جنوب شرقي و استراليا گـسترش يافـت           

).1372:ايزنار(كشورهايي كوچك ادامه داشت

، مبـادلات تجـاري و      استعمار در طول دوره حضور خود، زيربناي توليدي و ارتباطي، اقتصادي، جمعيتي           
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ي جديـدي بـراي    دوره ، اسـتعمار   يـافتن  با پايـان  . تحت استعمار خود را شكل داده است      كشورهاي  اجتماعي  

اسـتعمار فرهنگـي و     . يـاد كـرد   » اسـتعمارزدايي «تـوان از آن بـه       شـود كـه مـي     كشورهاي آزادشده آغـاز مـي     

اسـتعمارزدايي مهـم اسـت، ناديـده گـرفتن و           آنچه در   . استعمارزدايي فرهنگي نيز بخشي از اين فرايند هستند       

حذف امكانات مادي و تكنولوژيكي نيست كه در دوران استعمار ايجاد شـده اسـت، بلكـه مباحـث هـويتي،                     

استعمارزدايي در واقع فرايندي جهت مبارزه بـا اسـتعمار      . ها و مسائل غيرمادي فرهنگ اين جوامع است       سنت

.  اشـكال مختلفـي بـه خـود گرفتـه اسـت           ... و ، سياسـي  جمعيتـي -ياين فراينـد در ابعـاد اقتـصاد       . جديد است 

» مطالعـات پـسااستعماري    «چارچوبتوان در   مي...) شناختي و  روش -نظري(در ابعاد فكري    ا  استعمارزدايي ر 

شـناختي يـا ادبـي       بنابراين مطالعات پسااستعماري نه يك بازي روشنفكرانه و نه يك امر زيبايي            .ملاحظه كرد 

.ملاتي است كه ريشه در واقعيت تاريخي و تأثيرگذار استعمار و پيامدهاي آن داردمحض، بلكه تأ

اشـاره بـه   در ابتـدا  ايـن واژه   .  آكـسفورد ظـاهر شـد      فرهنگ لغـت   نخستين بار در     "پسااستعماري"مفهوم  

. دششود، شامل نمي داشت و آنچه را كه امروز بر آن اطلاق ميي استعمارهايزماني بعد از حكومتي دوره

 چنـدان مهـم در ميـان روشـنفكران     و نه در ابتدا بيشتر همچون يك نيروي سياسي مخالف استعمار اين مفهوم 

اينك اين واژه و متعلقات آن در دايره روشنفكري و آكادمي به عنوان امري نقادانه رشد كرده، . رواج داشت

نيـز،  ) 2002( بـه نظـر برايـدن      ).1998:اشـكروف و ديگـران    (ي عمومي نـشده اسـت     اما هنوز هم وارد حوزه    

اي كـه بـه     كـردن دوره   براي نـشان   1970 و   1960ي  ، در اواخر دهه   )Post-Colonial(اصطلاح پسااستعماري 

. ه است پس از جنگ دوم جهاني شروع شده بود، به كار رفت،هددنبال استعمارزدايي گستر

تـوان بـه جـاي آن از         مـي  ، حتـي  ارددرباره تاريخچه مطالعات پسااستعماري روايتهـاي مختلفـي وجـود د          

؛ و افـرادي  اسـتفاده كـرد  ... المنـافع و  پساامپرياليسم، مطالعات كشورهاي مشتركمطالعات  اصطلاحاتي مانند   

شـود، چيـزي ذهنـي     شـناخته مـي  مطالعات پسااستعمارياي كه به عنوان  معتقدند مجموعه  "هالوراد"همچون  

از لحاظ زماني هم تاريخ يا دوره كاملاً مورد اجمـاعي بـراي   . )2002(ازاي خارجي و عيني ندارد است و مابه 

. اين مطالعات قابل ترسيم نيست

بـا انـدكي مـسامحه   . وجـود دارد اي مختلـف مـشترك بـين روايته ـ   فـصل    امكان ايجاد    عليرغم اين تنوع،  

» سااستعماريپ ـ«) 1998(از نظر يانگ .  شروع شده است1980ي توان گفت مطالعات پسااستعماري از دههمي

هاي سياسي، نظري و تـاريخي  اي در حوزهرشته دقيق و مشخص براي آثاري آكادميك و چند        صفتيبه مثابه   

المللـي برخـوردار بـوده و بـدين     اي بودن، از الگو و قالبي بـين رشتهبه وجود آمد، اين مطالعات علاوه بر چند      

.شدن نيز داراي مسئله خاص خود بودندترتيب در باب جهاني

 آنچه مهـم     اما شود، معاني متفاوتي به گفتمان پسااستعماري نسبت داده مي        ، مختلف هايزمينه در   اگر چه 
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شناسي  جامعه كاري كه بندي جديدي نيست،    ستهداست اين است كه مطالعات پسااستعماري در صدد عرضه          

مطالعات پسااستعماري شامل   . تاي ديگر اس  نكته مهم در اينجا انديشيدن به گونه      . قبل از آن انجام داده است     

اي است كه در تلاش است تا تعيين كنـد كـه هژمـوني امپرياليـستي در فراينـد                   رشتهتلاشهاي آكادميك چند  

هـاي   و فرهنـگ  كـشورهاي اسـتعمارگر  فهمي و سركوب چه چيزهـايي در فرهنـگ خـود     استعمار باعث كج  

ي حاصـل نارضـايتي از نظريـات امپرياليـستي          شناسـي پـسااستعمار   بنابراين تئـوري جامعـه    . ديگران شده است  

 بيافرينـد، مبنـايي فـارغ از    هي جامع ـ در تـلاش اسـت تـا مبنـاي گويـايي بـراي مطالعـه               واستعمارگران اسـت،    

). 2005: ؛ يانگ2000: ؛ اري1975:بويسدو(شناسانه و شرقنهمفروضات اروپامدارا

 حاصل پرسـشهايي دربـاره      ؛اي آكادميك هحوز است و هم     اي فرهنگي پديدهمطالعات پسااستعماري هم    

بنابراين از اين منظر متكي بر سنت فوكـويي در          . شود، ارزيابي و حفظ مي    گيردمياينكه چگونه دانش شكل     

 وشناسـي علـوم انـساني    ديرينـه ،نظـم اشـياء  «كه فوكو در آثار خود و از جمله  سنتي  زمينه توليد دانش است،     

. جـا در آثـار ادوارد سـعيد دنبـال كـرد     تـوان بـيش از هـر     ن ويژگي را مـي    اي.  كرده است  ايجاد» تاريخ جنون 

 از جمله آثار مهم سعيد هستند كه به رابطه بين توليد، توزيع و حفظ "فرهنگ و امپرياليسم" و "شناسيشرق"

قدند شود، زيرا اين متفكران معتبر همين اساس تاريخ نوشته شده جهان نيز نقد مي. انددانش و قدرت پرداخته

.وجه مسيري تك خطي و مستقيم را طي نكرده استكه تاريخ به هيچ

كنم محورهاي اصلي مطالعات پسااستعماري را با تأكيد بيشتر بر ابعاد نظري مطرح             من در ادامه تلاش مي    

.هاي اصلي مطالعات پسااستعماري است ترتيب مباحث بر اساس وجوه و تم.كنم

هاي نقد اين گونه مطالعـات،      يكي از حوزه   است؛   بودنانتقادي،اصلين  در مطالعات پسااستعماري مهمتر   

از . ها و زبان خاص خـود را بيافرينـد         در تلاش است تا مفاهيم، گزاره       مطالعات اين. نقد زبان استعماري است   

هاي تاريخچه اين مطالعات به دهه. توان گفت مطالعات پسااستعماري، ريشه در مطالعات ادبي داردميرو اين 

تلاش اين گروه، تعريف فرهنگ . گردد و اهميت يافتن مقولات نژادي در مطالعات ادبي برمي 1930 و   1920

يكي از انتقادات ايـن مطالعـات،   . هاي فرهنگي خاص خود بودخود نه بر مبناي نژاد، بلكه بر مبناي چارچوب       

لي بيـشتر ويژگيهـايي اروپـايي و لـذا        ايـن جهانـشمو   به نظـر آنهـا      زيرا  . جهانشمولي نقد غربي از ادبيات است     

 گرايش بـه اسـتقلال فرهنگـي    ،بنابراين. اند نقاب جهاني پنهان شدهسغيرجهانشمول و خاص هستند كه در پ      

براي مثال منتقدان حوزه كارائيب با نگاهي به گذشـته  .  استاين نوع مطالعات ادبي   يكي از نيروهاي محرك     

.نددهقه پديد آوراي براي نوشتار منطنامهمنطقه، شجره

. اسـت  مورد انتقاد قرار گرفته    ) فرانسه ستان و انگل(استفاده از زبان كشورهاي استعمارگر    به همين ترتيب،    

تداوم استفاده از زبان استعمارگر شكلي از استعمار جديد است كه بـه وسـيله            متفكران اين حوزه معتقدند كه      
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ادبيـات  «بـه جـاي     » ادبيـات انگليـسي زبـان     «دايش نظريـه    اين نقد باعث پي   . گيردخود نويسندگان صورت مي   

نويسندگاني كه در حـوزه ادبيـات       .  در مناقشات مربوط به مباني نقد در ادبيات انگليسي شده است           ،»انگليسي

المنافع ناخشنود كردند، همگي از ديدگاه غربي و اروپامحور نقد كشورهاي مشتركانگليسي زبان فعاليت مي

گرايانة تمدن داد كه برتري انساني استعماري بريتانيا هرگز به آنها اجازه نمي  راتشان از سلطه  بودند، زيرا خاط  

.اروپايي را بپذيرند

بايـد آثـار    ان چگونـه مـي    ي ـي گذشـته، ايـن مـسئله مطـرح شـده اسـت كـه غرب               بدين ترتيب، در سه دهـه     

حـاظ جغرافيـايي و قـومي اروپـايي نيـستند      نويـسند امـا بـه ل    نويسندگاني را كه به يكي از زبانهاي اروپايي مي        

از منظر نقد نو، ساختارگرا، ماترياليست (اي غربي بخوانند؟ آيا شايسته و درست است كه آثار آنان را به شيوه

تواند درباره متني ادبي كه محـصول يـك فرهنـگ غيرغربـي             ؟ آيا اين رويكرد مي    ندقرائت كن ...) فرهنگي و 

. دبيات غربي امكان دارد ادبيات غيرغربي را بدون پيشداوري و تعصب بخوانداست، قضاوت كند؟ آيا براي ا

هـاي متعاقـب آن اسـت     ها و موارد نظير آن، حاصل توجـه بـه برخوردهـاي فرهنگـي و جابجـايي                اين پرسش 

.)1384: برتنس(

ايـن برنامـه   از نظـر او     . پـردازد هـاي آموزشـي ادبيـات انگليـسي مـي         همچنين، گاياتري اسپيواك به نقد برنامه     

اسـپيواك  . كنـد  به آموزش ادبيات و آثار اصيل بـسنده مـي          "ماتيو آرنولد "هاي فرهنگي   آموزشي به تقليد از ايده    

معتقد است كه از يك طرف نبايد صرفاً آثار يك مؤلـف واحـد تـدريس شـود و از طـرف ديگـر بايـستي بـراي                             

موضـوع آثـار اصـيل ادبـي در واقـع موضـوعي       «او زيرا به اعتقـاد  . هاي جديد در آثار اصيل جايي باز شود      مدخل

).1382: اسپيواك(» محافظت از اقتدار: سياسي است

هـاي  دانشجويان را به درك اين نكته برساند كه گونـه       «اسپيواك بر اين باور است كه تدريس بايد قادر باشد           

كـنم  فكـر مـي   «: گويـد او مـي  ) 210: همـان (» استعمار نيـز سـنتي اصـيل و معتبرنـد         متنوع ادبيات مبارزه افراد تحت    

. بايد بخشي از برنامه عمومي دوره ليـسانس باشـد         » اروپامريكا«آشنايي كلي با نقاط عطف ادبيات جهان خارج از          

مـن  . هاي بالاي ادبيات و زبان انگليسي، يك درس چنـد واحـدي تـوهيني بـه ادبيـات جهـان اسـت                در سطح سال  

كنم، كـه از منـابع ادبيـات آسـيا، آمريكـاي لاتـين، حـوزه         توصيه مييك ترم سمينار را براي دانشجويان سال بالا 

اهميت اين موضوع از نظـر اسـپيواك در ايـن اسـت كـه ايـن                 ). 213: همان(» مند شوند اقيانوس آرام و افريقا بهره    

و از سوي ديگر، اين مـوارد ضـررويات        . داردباز مي » شناسي جديد شرق«اقدامات ما را از حركت به سوي نوعي         

رسـد مطالعـات فرهنگـي      بـه نظـر مـي     ) 215: همـان (بنيادي مورد نياز براي از بين بردن برتري زبان انگليسي است            

.قرار دهد» تعليق تفوق فرهنگي«هاي اسپيواك، بايد نقطه شروع خود را جديد، براساس ايده

ازگاري و تـاثيراتي  ، بيـانگر س ـ  فكري واسـازانه هاينوآوري به تعلق خاطر و تعهد مطالعات پسااستعماري     
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از اين منظر مطالعات پسااستعماري .  پذيرفته است  مدرنيسم و پساساختارگرايي  پستاست كه از فضاي فكري      

بخش دانش مدرنيسم و پساساختارگرايي قادر است به بازانديشي آكادميك ساختارهاي انتظام  كمك پست  هب

تـوان بـه   در ايـن زمينـه مـي      . پـذيرد ضات آن را نمـي    اي سنتي و مفرو   بندي رشته به همين دليل تقسيم   . بپردازد

شناسـي جديـد ارائـه      آثار خود تصويري از جامعـه     در  اري  . شناسي اشاره داشت  به جامعه » جان اري «رويكرد  

از جمله اين تفاوتها، اشاره به عدم وجود جامعـه بـه            . شناسي دارد كند كه تفاوتهايي اساسي با سنت جامعه      مي

 بـه همـين ترتيـب نقـدي كـه           ).2000 و   1383:اري(كنـد  آن ايفاد مي    از شناسيامعهمعنايي است كه سنت ج    

اعجاز احمد در پاسخ به يكي از مقالات فردريك جيمسون نوشته است دال بر اين مسئله است كـه متفكـران               

ه را در هاي ملتهاي در حال توسعشمول، همه چيز و از جمله داشتهپذير و جهان  غربي در سايه ايده علم تعميم     

 را يكـي از قالبهـاي سـاختگي     "جهـان سـوم   "احمـد اصـطلاح     . كننـد يك امر واحد و يكپارچه خلاصـه مـي        

).2002: احمد(داند بندي جهان غيرغربي ميدانشمندان غربي براي شناخت و طبقه

و پرابلماتيـك    پـسااستعماري، در زمينـه سـوژه       متـون  در  سنت پـساساختارگرايي   هاييكي ديگر از جلوه   

شـدن  هاي پـسافرويدي لاكـان در مـورد برسـاخته    هاي اين گروه از ايده مهمترين آموزه.شودمطرح مي ژه  سو

بابا با تكيه بر لاكان و دريدا، به .  مشاهده كرد"هومي بابا"توان در آثار اين امر را مي. سوژه اقتباس شده است

هويتي كـه كـاملاً نـامتعين و    . پردازديم) استعمارگر و استعمار شده(گيري هويت هر دو طرف استعمار    شكل

دانـد كـه پيـشاپيش از       اي مـي  ي اسـتعمارزده را نـشانه     رود كه فلاكـت سـوژه     بابا تا آنجا پيش مي    . متغير است 

.مطرح شده در مباحث پساساختارگرا خبر داده استي سوژهناپذيري و فروپاشي تعين

بـه نظـر او قـدرت       . بـرد  نام مـي   "استعمارشده" سوژه    و مقاومت  )intransitive("منفعلانه"بابا از مقاومت    

استمارگر هرگـز   از استراتژيهاي تقليد  وزدايي است   نفسه مستعد ثبات   في منفعلانهاستعماري به دليل مقاومت     

 هميشه براي بقا نيازمند زيردستاني كم و بـيش متفـاوت   استعمارگرانتواند به طور كامل موفق شود، زيرا    نمي

.هستنداز قدرت حاكم 

گـذران مطالعـات   ، در اين زمينه به آراء ادوارد سعيد و فرانس فانون، بـه عنـوان بنيـان            يكي از نقدهاي بابا   

بـه  . به نظر وي آن دو تصوري ثابت از هويـت اسـتعمارگر و استعمارشـده دارنـد              . شودپسااستعماري وارد مي  

به ) استعمارگر(دان هم صحت ندارد، زيرا او     عقيده بابا نظر سعيد در مورد موقعيت استراتژيك استعمارگر چن         

.نياز از استعمارشده نيستهيچ وجه بي

ترين به عنوان يكي از كليدي) Location of Culture("موقعيت فرهنگ"كتاب اصلي هومي بابا با عنوان 

العـات  بابا در اين كتاب عـلاوه بـر نقـد مط   . متون پسااستعماري شناخته شده و حاوي مهمترين نظريات اوست   

... و »  ميـان -در«بـودن، موقعيـت   قبلي، به موضوعاتي از قبيل هويـت، فرهنـگ دياسـپوريك، تقليـد، دورگـه        
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.كندپردازد كه بسياري از موضوعات مطالعات فرهنگي را از نو تعريف ميمي

 نژاد،  خودش را وقف تجزيه و تحليل ميراث تاريخ استعمار و گفتمانهاي سنتي1980ِي   بابا از اواخر دهه   

او به ويـژه سـرگرم پرسـش از      . نواستعماري كرده است  /ملت، قوميت و روابط استعماري معاصر در عصر پسا        

و ) كـلان شـهرها  (يابي در جغرافياهـاي مختلـف و از جملـه در فـضاهاي مـشترك          ي فرهنگي و هويت   مبادله

. اين مكانها بوده است) اگر چه غالباً موهوم(روابط ظاهراً برابر 

به نظر . مدرنيسم و مدرنيته استاي پيچيده از مذاكرات بين پسااستعمار، پستمچنين درگير مجموعهبابا ه

ي هـا مدرن فرضي جنبـه توان به طور كامل در نظر گرفت زيرا از زوايايي مهم، جهان پست         بابا مدرنيته را نمي   

كنـد كـه آن را   ي را پيـشنهاد مـي     در نتيجـه بابـا چيـز      . منفي مدرنيته را تكثير و به ظاهر جاودانـه كـرده اسـت            

تلقـي  ) ناتمـام (به عبـارت ديگـر بابـا مدرنيتـه را بـاز             ). 2003: بارت مور (نامدمي» ي پسااستعماري پادمدرنيته«

ي پيشرفت به سوي    اما در همان حال، در نهايت دقت، از بازتوصيف مدرنيته به عنوان امري برساخته             . كندمي

ي تاريخي و فرهنگي خـودداري كـرده   هاها و تنشي بيانگر رفع تفاوتيك فرجام قطعي و مطلوب يا وضعيت   

. است

هـايي را   شناسي و ضدديالكتيكي است، تا حدي كه چنـين تـلاش          ي اخير بابا به شدت ضدفرجام     هانوشته

تفـاوت  «او مفهـومي از  . دانـد ي فرهنگـي مـستعمرات مـي      هـا بـودگي و ويژگـي    تمايل به از بين بـردن خـاص       

كند كه به سادگي به برابري و مساوات با فرهنگ مسلط تمايل ندارد و با هـر فرآينـد            پيشنهاد مي  را» فرهنگي

» تفـاوت «در عوض مدل  . كه ممكن است قدرت فرهنگ مسلط را حفظ كند مخالف است          » سازيزيردست«

د محتـرم   ان ـنـشين شـده   يي را كه به طـور تـاريخي حاشـيه         ي خاص و چندگانه   هاها و تاريخ  فرهنگي او هويت  

.كندشمرده و حفظ مي

ي جامعه است كه به قول  ايگروههاي حاشيه  پسااستعماري، توجه به      مطالعات هاي اصلي تمازديگر  يكي  

 در بـستر مطالعـات فمنيـستي بـه ايـن مـسئله             و ، در خوانـشي جديـد     »گاياتري اسـپيواك   «.هستند» رانده شده «

 ما را متوجه اكثريـت عظـيم استعمارشـدگاني          او1"ويند؟توانند سخن بگ  آيا زيردستان مي  "پرداخته است كه    

از نظـر وي انكـار زنـان بـه دليـل فرهنـگ       . انـد كند كه در طول تاريخ نـشاني از خـود بـر جـاي نگذاشـته           مي

او در برنامه تحقيقاتي خود متوجه همدستي نويسندگان . پدرسالاري و فرهنگ استعماري مضاعف بوده است

. معتقد است كه نبايد نقش ادبيات را در توليد بازنمود فرهنگي ناديده گرفتاو.  امپرياليسم استازن ب

زيـرا از نظـر   . كنـد  سعيد را به ناديده گـرفتن تفاوتهـاي جنـسيتي مـتهم مـي            و ادوارد  باباهومي  ،اسپيواك

خـود  هاي درون   ياو حتي ناهمگن  . هاي مردان است  هاي زنان متفاوت از بازنمايي    متفكران فمنيست، بازنمايي  

Can the Subaltern speak? عنوان يكي از مقالات مهم اسپيواك- 1
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كند، زيرا معتقد است كه ايـن فمنيـسم اختـصاصاً بـه     فمنيسم را برجسته ساخته و فمنيسم غربي را سرزنش مي         

.پردازدي متوسط مي طبقهتِپوسهاي زنان سفيددغدغه

كــه در معنــاي . كنــداســتفاده مــي) Subaltern(» زيردســت«همــانطور كــه گفتــه شــد اســپيواك از واژه 

تـر سلـسله مراتـب جـاي     هـاي پـايين  مقامي پايين دارد و در نظام مناسبات در ردهالفظي، يعني كسي كه     تحت

تـر  هـاي پـايين   هاي گرامـشي برخاسـته اسـت، بـراي توصـيف لايـه            او اين اصطلاح را كه از انديشه      . گيردمي

ان خانمـان، بيكـار، كـشاورزان فقيـر، كـارگر         افـراد بـي   : گيـرد اي استعماري يا پسااستعماري به كار مي      جامعه

 هـدف او ممانعـت از بازنمـايي زنـان            و با اينحال تمركـز انديـشه وي بـه زيردسـت مونـث            . روزمزد و امثالهم  

. زيردست است

.المللــي مــرتبط اســت بــه مــسائل و موضــوعات گــسترده بــينمطالعــات پــسااستعماريبخــش ديگــري از 

داريسـرمايه ر برابر مسائلي همچون  را در بستر و يا د      ادبياتمطالعات پسااستعماري، اين    علاقمندان اين وجه    

عـارف درليـك، الا شـوهات، اعجـاز احمـد و        "توان بـه    از جمله اين افراد مي    . اند مطرح كرده  شدنجهانيو  

ها و انتقادات وارده بر صاحبنظران و       اين گروه ضمن بحث از مفاهيم، آموزه      .  اشاره كرد  "فردريك جيمسون 

رسد دوران استعمار بر سر آمده است، امـا         اند كه اگر چه به نظر مي      هخود مطالعات پسااستعماري بر اين عقيد     

اي جايگرين و همدست نيرومندتري وجود دارد كه به آرامي و در عين حال با تمـام تـوان خـود، در گـستره                    

هاي ماركسيستي جديد قـرار داشـته و       آراء اين گروه در چارچوب انديشه     . عظيم، جهان را در بر گرفته است      

.هاي آن استجيمسون از نمونه» داري متأخرفرهنگي سرمايهمنطق «

اي دارد و ي بسيار گسترده  توان گفت كه مطالعات پسااستعماري هم حوزه      بر اساس اين شرح مختصر مي     

عليرغم تفاوتهاي موجود در ميـان متفكـرين ايـن         با اين حال،    . گيردهاي متنوع را در برمي    ها و گونه  هم رشته 

اي سـنتي بـين   پردازان و منتقدان پسااستعماري است، ارزشيابي مجدد رابطهه مورد توافق نظريه آنچه ك  حوزه،

القول آنها متفق.  است مطالعه و تحقيقهاي امپرياليستي روش واسازيكلان شهرها و ساكنان مستعمرات و نيز        

مار، هويـت اسـتعمارگر و      به موضوعاتي مانند، ظلم و ستم استعماري و نواستعماري، مقاومـت در برابـر اسـتع               

ها، مهاجرت پس از استعمار به كلان شهرها، مبـادلات فرهنگـي   استعمار شده، الگوهاي تعامل بين اين هويت   

بـه عـلاوه، كـانون ايـن مباحـث،          . دن ـپردازمـي ... بين استعمارگر و استعمارشده، پيامدهاي اختلاط فرهنگي و       

ايـن مطالعـات همچنـين،      . همه قدرت است  ه و بيش از   موضوعات نژاد و قوميت، زبان، جنسيت، هويت، طبق       

دو «تـوان بـه   مفاهيم خاصي را با دلالتهاي نو به جهان انديشه و فكر معرفي كرده است، كه از جمله آنهـا مـي          

، فـضاي  )mimicry(، تقليـد )Negritude(، سـياه بـودگي  )Subaltern(» زيردسـت «،  )Hybridity(» رگه بـودن  

the)هژمـوني ، ضـد (intercultural)فرهنگـي ت انگليسي زبان، امر بـين سوم، جهان چهارم، ادبيا counter-
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hegemonic)و در ميان(the in-between)فـضاي معنـايي حـاكم بـر ايـن مفـاهيم حـاكي از        .اشاره كرد 

اين سياليت و عدم قطعيت در مـضامين از فـضاها و   . وضعيت و موقعيت نامتعين جهان ذهني و اجتماعي است        

هاي بندي كلاسيك دانش و تقسيمهايهايي بينابيني سخن مي گويد كه جاي دادن آنها در چارچوبنگفتما

اين سـرحديت و فاقـد مرزهـاي روشـن بـودن شـايد مبنـايي مـستحكم بـراي                    . مختلف آن بسيار دشوار است    

.بر آن استهاي اجتماعي ميتني گرا و نظامطلبانه در قبال دانش پوزيتيويستيِ تعميمبندي مبارزهصف

شناسي و جامعه ايراني مطالعات پسااستعماري براي جامعه و ضرورتهايهادلالت

معمولاً در ابتدا عدم ارتباط بين اين گونه مطالعات و جامعه ايراني را بـه ذهـن    » پسااستعمار«معناي ضمني   

اي از تـاريخ مـورد   ورهاستدلال ضمني اين افراد اين اسـت كـه ايـران در هـيچ د    . سازدميمخاطبان آن متبادر  

بـه  . نيـست موضوع، مسئله چندان مهمـي  اين . استعمار نبوده است، كه اينك دوره پس از استعمار داشته باشد    

كنـد و   حكـومتي اسـتوار مـي     -بندي استعمار و پـسااستعمار را صـرفاً بـر اسـتعمار سياسـي              تقسيم اين دليل كه  

 يـا   در بسياري كـشورهاي اروپـايي كـه هرگـز مـستعمره        . جغرافيايي از موضوع دارد    -برداشتي صرفاً تاريخي  

. اند، اين مطالعات پا گرفته و حتي در ايالات متحده داراي دوره آموزشي آكادميـك اسـت                 نبوده استعمارگر

ي چون ياهبيشتر اين كشورها دست به گريبان پديده در شرايط كنوني جهان،     يكي از دلايل امر اين است كه        

هـاي  بازنمـايي , شـهرها مسايل فرهنگي كلان, اختلاط نژادي, ، مهاجرت)چند فرهنگي(تكثر و تنوع فرهنگي  

دليلي براي عدم توجـه  ) مانند آنچه در هند بوده است (ي استعمارشدن   لذا نداشتن تجربه  . هستند...  و ايرسانه

بـرد  به سر مي  به عبارت ديگر، جهان كنوني به طور كلي، در وضعيتي پسااستعماري            . به چنين مطالعاتي نيست   

. و ما نيز از اين قاعده مستثني نيستيم

ايـن گفتمـان هـم اكنـون        .  گفتماني است كه مطالعات پسااستعماري ايجـاد كـرده اسـت           ،مهمتراما مسئله   

كه اغلب در دانـشگاههاي     (توانسته است نوعي استقلال هويتي و هويت فرهنگي براي متفكران جهان سومي             

گفتمـاني كـه عـلاوه بـر ايجـاد اميـدواري بـراي آنهـا و         . بيافرينـد ) س هستندغربي مشغول به تحصيل و تدري     

هاي علمـي و حتـي سياسـي خـود     ها و كنشهمفكرانشان در جهان غيرغربي، باعث ايجاد تغييراتي در نگرش   

بخشي را براي عامه مردم كـشورهاي  رود در آينده چنين وضعيت الهام؛ و گمان مي متفكران غربي شده است   

. حال توسعه نيز به ارمغان آوردجهان در

شناسـي و   مطالعات پسااستعماري دست كـم در دو زمينـه، دسـتاوردهاي مهمـي بـراي جامعـه                به نظر من،    

:  جامعه ايران داشته باشد

شناسيحوزه نظري و روش-1

 حوزه واقعيات اجتماعي-2



١٩استعمارياي بر مطالعات پسامقدمه
ايــن . شناســي قــرار داردششناســي، در حــوزه رونخـستين كــاربرد مطالعــات پــسااستعماري بــراي جامعــه 

چنانچـه ادوارد سـعيد در   .  اسـت  شناسـي داشـته   مطالعات از همان ابتدا رويكردي غير پوزيتيويستي بـه جامعـه          

.  به طور واضح رويكرد پوزيتيويستي غريبان را نقد كرده و تلاش كرده از آن درگذرد               "شناسيشرق"كتاب  

بابا، اسپيواك، احمد و ديگران نيـز، بـا         مله در آثار هومي   اين موضوع در آثار بعدي اين گونه مطالعات، از ج         

يشان قابل تشخيص است؛ و همان طور كه گفته شد جان اري و ديگران به خـوبي بـه                   توجه به رويكرد نظري   

شناسي ايران از ابتدا، و به درستي، متهم به       لذا، با توجه به اين مهم، و اينكه جامعه        . انداين موضوعات پرداخته  

توانــد نويــدبخش تغييــر در حــوزه  رويكــرد پوزيتيويــستي بــوده اســت، مطالعــات پــسااستعماري مــي داشــتن

 روشـهاي كيفـي و    بـه ارائـه الگوهـاي عملـي و نظـري          تواناين نويد را مي   . شناسي باشد شناختي جامعه روش

.اي تعبير كردرشتهچند

شناسي حـائز اهميـت   تواند براي جامعهاي بودن اين مطالعات خود تغيير قابل تأملي است كه مي        رشتهچند

شناسي را به عنوان يك علم تجربـي،  ، جامعه) ايراندراز جمله (شناسي  جامعهتفكر كلاسيك. چشمگير باشد 

،بـودن دستاويزهايي همچون اعتبار و روايي تجربي و تخصصي.  استشتهبه انزواي از ساير علوم و هنرها وادا 

اما اينك مرزبندهاي سفت و سخت ميان       . اهراً منطقي تبديل كرده است    شناسي را به علمي خشك و ظ      جامعه

. اندعلوم، به ويژه علوم انساني و اجتماعي، بسيار كمرنگ شده، و اين علوم به طرز عجيبي به كمك هم آمده 

ان زيرا جهان واقعيت هيچگـاه آنچن ـ . ضمامي و واقعي دارد   نشناختي بلكه دلايل ا   اين امر نه تنها دلايل معرفت     

پيچيـده واقعـي   اين وضعيت . كردند، يك بعدي نبوده، بلكه كثيرالابعاد استتصور مي... شناسان وكه جامعه 

بر اين اساس مدتهاست . طالب علومي است كه نه يك منظر بلكه ديدگاههاي تركيبي و چندگانه داشته باشند

بنـدهاي  انـد كـه در دسـته   شكيل دادهاي را ت ـشناسـي منظومـه    جامعـه   و كه فلسفه، ادبيات، تـاريخ، روانكـاوي      

به همين ترتيب، مطالعات پسااستعماري، با تمركز بر موضوعات خاص، كـه عمـدتاً    . گيردتر جاي نمي  قديمي

.كند اين چندگانگي را پذيرفته و به آن عمل مي اجتماعيشان بيشتر است،-وجهه فرهنگي

ــه  ) 1382(اســپيواك  تــر شــدن مطالعــات فرهنگــي  منظــور عميــقدر چــارچوب مطالعــات پــسااستعماري و ب

. كنـد اي بـودن تـشويق مـي    بـودن و چندرشـته  1او مطالعات فرهنگي را به فراملـي     . كندپيشنهادات مؤثري ارائه مي   

نخـست اينكـه در جهـان پـسااستعماري، جوامـع بـه معنـاي          : گـردد استدلال وي براي اين پيشنهاد به دو نكته برمي        

اي جهاني است، فرهنـگ دياسـپوريك در همـة جوامـع وجـود      مهاجرت پديده. دانواقعي كلمه چندفرهنگي شده   

اي بـا   و چنـد فرهنگـي     دوم اينكـه مطالعـه چنـين جهـان پيچيـده          . انـد ها عميقاً از هم تـأثير پذيرفتـه       دارد و فرهنگ  

.تقسيمات كلاسيك تخصصي دانشگاهي دشوار است و ضروري است كه با منظري تركيبي بررسي شود

1 .transnational
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متقـدم شناسـان  كه جامعه است  ي  ي جامعه به معنا   زرفتن ا تر   فرا ,هاي مطالعات پسااستعماري  لالتيكي از د  

 مطلـق و  شناختي ايـن مطلـب ايـن اسـت كـه ديگـر چيـزي       معناي جامعه .همچون دوركيم به آن معتقد بودند     

.  باشـد  سـيك  كلا  از ناسـيوناليزم   گـذار  و معناي سياسـي ايـن سـخن شـايد            ؛ به نام جامعه وجود ندارد     انتزاعي

اما اينك در مطالعـات فرهنگـي و نيـز    . كردشناسي كلاسيك به يك معنا، همه چيز را قرباني جامعه ميجامعه

هاي بسيار كوچكتر و در عـين   كه بايستي معادل   شودديده مي مطالعات پسااستعماري، جامعه مفهومي انتزاعي      

شناسـي و  ن واكنشي به انتزاعي بودن نظريـات جامعـه  توااين امر را مي   . پيدا كرد حال متعدد و متكثر براي آن       

بنابراين در چـارچوب نظريـات   . گذاريهاي اجتماعي دانستسازانه نظريات سياسي و سياست    تمايلات يكسان 

زدايي از جامعه، چندگانگي فرهنگي، توجه بـه  مدرنيستي و پساساختارگرايانه، اين مطالعات به مركزيت      پست

روشـي  -اين رهنمودها، علاوه بر دستاوردهاي نظري     . ئلي از اين قبيل گرايش دارد      و مسا  ايگروههاي حاشيه 

ي چنـدفرهنگي ايـران كمـك فـراوان و قابـل ملاحظـه       تواند به شـناخت جامعـه     شناسي ايران، مي  براي جامعه 

رسـد، بـه طـور اساسـي از       شناسي كلاسـيك، بـه نظـر مـي        ي ايراني در چارچوب جامعه    ه جامعه عمطال. برساند

اري ذگ ـ، سياسـت ايزمينـه در چنين  .كند جغرافيايي و تاريخي ايران غفلت كرده و مي        ،هاي فرهنگي قعيتوا

.اجتماعي نيز به احتمال زياد با مقاومت مواجه خواهد شد

، از مهمتــرين پيامــدهاي مطالعــات  بــه ويــژه علــم اجتمــاعي،تــلاش بــراي توليــد علــم مــرتبط بــا جامعــه

نظـران كليـدي ايـن مطالعـات خاسـتگاهي        ه پيـشتر گفتـه شـد، بيـشترصاحب        همانطور ك ـ . پسااستعماري است 

انـد  اين افراد با بررسي منطق و نظام دانش غربي توانسته         . دارند...) كشورهاي آسيايي و آفريقايي و     (غيرغربي

د كـه  ان ـاي نظريه موفق شده به ايجاد گونه،آنها علاوه بر خلق مفاهيم جديد و مهم. گفتمان جديدي بيافرينند  

اين واژگان و نظريات هم بـه عنـوان راههـاي بـديل          . توان گفت مفاهيم و نظرياتي متعلق به خود آنهاست        مي

شوند و هم نوعي دانش بومي شده هستند، بدون آنكه صـرفاً تـلاش كنـد بـا يـك           براي دانش غربي تلقي مي    

اينـك  ... اعجـاز احمـد و    , واكادوارد سعيد، هومي بابـا، اسـپي      . پيشوند يا پسوند دانشي خاص خود خلق كند       

در عـين حـال، نظريـات آنـان بـا منطـق علـم و        . نظرياتي شناخته شده دارند كه كاملاً متعلق به خودشان است  

. بيگانه نيست) غالباً غربي(دانش 

سـازي بـراي متفكـران جهـان در حـال توسـعه       به علاوه، مطالعات پـسااستعماري عـاملي مـوثر در هويـت           

بنابراين اين مطالعات جداي از ايجاد اعتماد بـه نفـس و    ). به سطح توده نيز گسترده شود     شايد در آينده    (است

زدگـي، از  هـايي ماننـد غـرب   توانند ما را از برخي مشكلات مربوط بـه جريـان     انگيزه فعاليت علمي بيشتر، مي    

دفمند با جهان علم    به عبارت ديگر مطالعات پسااستعماري نوعي تعامل آگاهانه و ه         . برهاند... خودبيگانگي و 

اين تعامل برخلاف گذشته، مبتني بر طرد و خصومت نبوده، مركـز و پيرامـون               . غرب است ) جهان اجتماعي (



٢١استعمارياي بر مطالعات پسامقدمه
تواند در سطح ملي نيز ضمن اين كه چنين تعاملي مي. معناداري نداشته و سرشار از تاثيرات متقابل خواهد بود

سي ادبيات مطالعات پسااستعماري اختصاص داده شـود؛    بدين منظور لازم است گام اول به برر       . عملياتي شود 

.و اين مجموعه مقالات گام كوچكي است در اين مسير
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